
عمیق نگاه˼

چشم به آنکه از پیش الͽوها ͬ بینند. م زیرینش لایەهای از که سطح، از نه را جهان که هستند کسانͬ
حساسیتِ چیزهاست. میانِ که فاصلەای در تکرار، در سͺوت، در ͬ دهند؛ م نشان را خود بیایند،
از معمولا˟ دیͽران که ͬ شود م آشͺار چیزهایی و ͬ تنند م هم در شهود و ساختاری، تحلیل̞ زیاد،

نگاهشان. جنس̞ از که بی توجهͬ، از نه ͬ گذرند؛ م کنارشان

درونͬ تصویرهای شͺل به دیͽران آنچه تصویر. تا ͬ فهمند م معنا طریق از بیشتر را جهان ͬ ها بعض
ͬ شود. م تبدیل بی واسطه فهمیدنِ و مفاهیم، جمع شدنِ تحلیل، از جریانͬ به اینجا ͬ کنند، م تجربه
ͬ آورد م وضوحͬ گاهͬ جهان. به است دیͽر دریچەای فقط کمبود؛ نه و است ضعف نه تفاوت، این

است. دسترس از دور دیͽر نگاەهای برای که

آنان برای دیدن شدتِ برچسب. یا شوخͬ، یا است، انکار یا واکنشش ͬ تابد. برنم را این اما محیط
خستگͬ ͬ سازد؛ م خستگͬ از لایەای تجربه همین ͬ رسد. م نظر به نامتعارف اغلب ͬ بینند، نم که
برسد. نظر به پذیرفتنͬ تا داشت نگه پنهان یا ͷکوچ را چیزی باید اینکه از و ͬ نگری، سطح از
ͬ تواند م ͷکوچ فکری یا تصویر، ͷی موسیقͬ، ͷی پنهان، لایەای در کم حرف. و سرد ظاهر، در

دهد. تکان را همەچیز

انگیزۀ ͬ دهد. م نشان بیشتر را خود ساختار این ͬ رود، م فراتر آشنا مرزهای از ذهن که لحظەهایی در
سقوط ͬ گذارد نم که دارد نقطەای ذهن است. جهان در خود دیدنِ به میل̞ نیست؛ گریز رفتن، این
مسئولیت: سر از که انزوا، سر از نه ͬ کنند. م طͬ تنها را مسیر این که است همین شاید دهد. رخ
فکرشان جریانِ چیزی ͬ خواهند نم و ندارد، را باز فضای این تابِ که باشند کسͬ مراقب ͬ خواهند نم

فرار. برای نه شناخت اند، برای لحظەها این بزند. هم به را

جمع، هیاهوی میانِ در ͬ کند، م زندگͬ زیرین لایەهای در که آن ͬ جوید. م را خلوت بی اختیار عمق،
بحران نه تنهایی اش پس ͬ شود. م روبەرو ناخواسته انتظارهای و پراکنده صداهای با معنا جای به
زبان وجود پنهانِ لایەهای که است خلوت در اوست. کار طبیع̞ͬ فضای دفاعͬ؛ واکنش نه است،
نگاه˼ فشارِ بدون ͬ شود م که آنجاست ͬ شود. م پیدا پراکنده تجربەهای میانِ پیوندهای و ͬ کنند م باز
حفظ˼ برای اما آسان؛ نه و است راحت نه شدن، روبەرو این شد. روبەرو واقعͬ خودِ با دیͽران،

ͬ گردد. برم آن به ناگزیر درونͬ، پیوستگ̞ͬ

جریان جمع است، مداوم خودشناس̞ͬ به نیاز وقتͬ ͬ کنند. م متفاوت کاری کدام هر عمق و سطح
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اما ͬ شوند. م فروخورده پردازش، جای به احساسات ͬ شوند، م بریده پیوسته فکرها ͬ شͺند؛ م را
بی نقاب و بی انتظار بی نقش، ͬ شود م که آنجاست ͬ شود. م برقرار دوباره درونͬ نظم̧ خلوت، در
عمق در که کسͬ برای اما است؛ ترسناک بسیاری برای کار این زد. حرف شفاف خود با و ایستاد

است. روانͬ تعادلِ ستونِ دارد، ریشه

به دیͽری و کرده درگیر را لایەها ͬ ترین سطح ͬͺی دید. هم کنار ͬ شود م را متفاوت کیفیتِ دو این
هویت است، وابسته دیͽران تأیید به اغلب آرامش است، چیره سطح که آن جا است. یافته راه عمق
تهدید تغییر ͬ شوند، م ظاهر زود ترس ها است. بیرونͬ چیزهایی در امنیت و ͬ شود م گرفته بیرون از

خلوت. با شدن روبەرو از پناهͬ جمع، میان در بودن به میل و است

تحمل قابل تنهایی ͬ رود، م بالا درونͬ پردازش̞ است. درون در لنگر است، چیره عمق که آن جا و
و ͬ آید م درونͬ منبعͬ از آرامش ͬ ایستد، م خودش پای بر آدمͬ ͬ تابد. م درون از روشنͬ و ͬ شود م
اینکه بدون دید ͬ شود م را ترس هست، درون دیدنِ قدرت حالت، این در ͬ شود. م چندلایه گاهͬ آ

ͬ شود. م ساخته دوباره ریخته فرو آنچه و شد، غرق آن در

بعضͬ و ͬ مانند م رابطەها بعضͬ ͬ دهد. م شͺل را زندگͬ مسیر بی صدا ترکیبِ همین مرور، به
انتخاب ها و ͬ شود م کشیده مطالعه و خلوت به شلوغͬ از آدمͬ ͬ شوند. م قطع بی سروصدا
بیشتر مسیرها. در چه آدم ها، در چه ͬ کنند؛ نم عبور سطح از شیوه، این در ͬ شوند. م صادقانەتر
است، موج دار نیست؛ خطͬ هم مسیر ͬ گیرد. م شͺل معنا که همان جا ͬ اند، زیرین ساختارهای دنبالِ

ͬ رود. م تحول سمت به و شهودی،

در تفاوت کسͬ. تقصیر نه و است اشتباه نه جهان، با ناهماهنگͬ این که فهمید ͬ توان م مرور به و
هست، رنجش گاهͬ هنوز ͬ شود. م قضاوت شود، درک آنکه از پیش وقت ها بیشتر دیدن، شیوۀ

ندارد. پایانͬ فهمیدن، چرخۀ این و شده. بیشتر گاهͬ آ اما
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